انترناسيونال ۳۵۰

كاظم نيكخواه 

انقلاب و ضد انقلاب
به سالروز آغاز خيزش عظيم توده اي عليه جمهوري اسلامي رسيده ايم. خيزش مردمي كه به اميد خلاص شدن از شر حكومت اسلامي شجاعانه و فداكارانه گام به ميدان گذاردند و حماسي ترين صحنه ها را در برابر لشكر تا دندان مسلح و بي رحم حكومت خلق كردند. يك سال از شروع اين حركت عظيم هنوز جمهوري اسلامي سرپاست. ميگويند اين انقلاب نبود. ميگويند اين خيزش و فتنه يك جناح حكومت بود. ميگويند شكست خورد و تمام شد. اين ها را جناح حاكم و خامنه اي و امام جمعه هايش ميگويند. اما فقط حاكمين نميگويند. يك مشت محافل ورشكسته سياسي نيز آنها را  تكرار ميكنند. هردو سو يعني هم حاكمين و هم جريانات شكست طلب ضد انقلاب و چپ نما٬ از ابتدا و حتي در اوج تظاهراتها هر روز كه گذشت گفتند تمام شد. امروز ديگر نعره هايشان بلند شده است. هر دو سو مصالحي در شكست اين جنبش و حركت مردم داشتند و دارند. هر دو سو نگران پيشروي اين حركت بودند. يكي ادامه حركت مردم را به معناي سرنگونيش ميديد و يك طرف سرنگوني حكومت با قدرت مردم و تظاهرات ميليوني را به معناي شكست تئوريها و سياستهاي راست و به بن بست رسيده اش ميديد. گفته بودند  جمهوري اسلامي تثبيت شده است و متعارف ميشود و تمام محاسبات و سياستهايشان نقش بر آب شده بود و ميبايست بساطشان را جمع ميكردند. اما امروز؟ امروز كه خيابانها ديگر صحنه تظاهراتهاي ميليوني و مرگ بر ديكتاتور نيست آيا اين دو جبهه ضد انقلاب به وصال خويش نرسيده اند؟ آيا جمهوري اسلامي اين موج را رد نكرده است؟ آيا خامنه اي و شركاي در قدرتش حق ندارند كه جشن بگيرند؟ آيا آن جبهه ضد انقلاب در اپوزيسيون حق ندارد غش و ريسه رود و نفس راحتي بكشد؟ 
اگر حتي به فرض محال حركت يك جامعه شصت هفتاد ميلوني را در همين نقطه كنوني متوقف كنيم و فرض كنيم همه چيز در اين نقطه تمام شده است و به عقب برگرديم و به يك سال گذشته نگاه كنيم بازهم بايد از اينكه در سال ۸۸ انقلابي براي به زير كشيدن حكومت اسلامي در ايران به جريان افتاد سخن بگوييم. انقلاب حركت توده اي براي به زير كشيدن يك حكومت است. آنچه در ايران ۸۸ به جريان افتاد حركت مردم زحمتكشي بود كه سالها بود فرياد سرنگوني شان را با شورشهاي شهري٬ جنبش هاي زنان تشنه آزادي٬ اعتصابات كارگري٬ تظاهراتهاي دانشجويي و در كوچه و خيابان با ايستادگي در برابر تمام قوانين و خط قرمزهاي حكومت بلند كرده بودند. اين مردم سرنگوني طلب و تشنه آزادي آنچنان شكاف عظيمي ميان خود و حكومت متحجر و خون آشام سرمايه داران مي ديدند و مي بينند كه هيچگاه نميتوانند خودرا در كنار هيچ جناح و دار و دسته حكومت قرار دهند. اين مردم نه امروز و امسال و سال گذشته٬ بلكه سالهاست كه از اين حكومت بريده اند. سالهاست كه نشان داده اند بيش از آنها در اوج قرار دارند و "منزلت و معيشت" را حق مسلم خود ميدانند كه به سياهي لشكر يك جناح يكي از متحجرترين و عقب مانده ترين و ضد انساني ترين حكومتهاي تاريخ تبديل شوند. اين را تنها نابينايان سياسي نمي بينند و نديدند. جنبش سال ۸۸ با شعارهاي بسيار آزاديخواهانه اش٬ با خواستهاي عميقش٬ با جدال سهمگينش با حاكمين اسلامي سرمايه جايي براي تداوم حاكميت اين جانوران عهد عتيقي باقي نگذاشت. اين جنبش و انقلابي بود كه بر آزادي زنان٬ آزادي زندانيان سياسي٬ لغو مجازات اعدام٬ پايان دادن به ديكتاتوري و حكومت مذهبي تاكيد گذاشت.  آنان كه ذره اي عرق انساني داشتند جنش مردم ايران را ستودند و به آن اميد بستند و به صف حاميانش پيوستند. ساده ترين انتظار از هر جريان  و نيرو و شخصيت سياسي اي كه بويي از راديكاليسم و كمونيسم و انسانيت برده باشد اين بود كه بدون ذره اي ترديد از اين جنبش پشتيباني كند و براي پيشروي آن تلاش كند. گفتم اگر حتي امروز همه چيز را به پايان رسيده فرض كنيم كه اين يك فرض محال است٬ ما كساني كه از اين جنبش به هيجان آمديم و تلاش كرديم اين حركت را با مجهز كردنش به خواستهاي راديكال و آزاديخواهانه و مدرن و چپ تقويت كنيم٬ به خود و به اين مردم افتخار ميكنيم و اين را برگ ذريني در كارنامه خويش مي بينيم و ترديدي نداريم كه هر كارگر و انسان آزاده اي به اين برهه از تاريخ و نقش ما كمونيستها به همين گونه نظر خواهد كرد. اما آنان كه مردمي را كه سالهاست براي سرنگوني حكومت قهرمانانه جدال ميكنند به عنوان پادوان يك جناح مفلوك حكومت معرفي ميكنند٬ و سر پا ماندن حكومت را نشانه صحت سياستهاي خويش مي بينند٬ از جانب هر ناظر بي طرفي در كنار آبروباختگان مدافع يك حكومت كثيف و منفور و ضد تمام ارزشهاي انساني قضاوت ميشوند و جامعه انساني آنها را تف خواهد كرد. هم جمهوري خبيث اسلامي و هم حاميانش در اپوزيسيون ميتوانند به اين دلخوش باشند كه اين حركت تمام شد. اما ما كه ديده بوديم و گفته بوديم كه در اين جامعه يك جنبش عظيم و سراسري سرنگوني طلبي در غليان است و در اوج ناباوري و انكار اپوزيسيون كودن و متعفن٬ اين جنبش خودرا با تظاهراتهاي ميليوني جلوي چشم همگان گذاشت٬ امروز با قاطعيت مي بينيم و ميگوييم كه انقلاب ايران نه فقط شكست نخورده بلكه با قدرت و عمق بيشتري زنده بودن خويش را نشان خواهد داد. اين انقلاب به شهادت اول مه سراسري و راديكال امسال٬ به شهادت تظاهراتهاي هر روزه دانشجويان٬ به شهادت اعتصاب سراسري مردم زحمتكش كردستان در پس اعدامهاي وحشيانه٬ به شهادت روحيه رزمنده و بالاي زنان و كل مردم جامعه٬ و همچنين به شهادت تداوم رجز خوانيها و حكومت نظامي ها و مانورها و جنايات حكومت وحشت زده٬ زنده است و خيلي زود تداوم خودرا به هر ناباوري اعلام خواهد كرد. و همه چيز حكايت از آن دارد كه اين بار با شفافيت بيشتري و با راديكاليسم و ابراز وجود همه جانبه تري جهاني را به لرزه در خواهد آورد. 
جنبش عظيمي كه سال گذشته سر بر آورد ادامه هشت مارسهاي سرخ بود. ادامه اول مه هاي راديكال ضد سرمايه بود. ادامه جنبش آزادي و برابري در دانشگاهها بود. ادامه شورش مردم به فقر كشيده بود و ادامه حركت پيوسته كارگران براي دست يابي به زندگي انساني بود. اين جنبش و اين انقلاب به اين مفهوم چپ بود و رهبري داشت. اما توقف و مكث امروزش دقيقا از اين روست كه چنين انقلاب و جنبشي نميتوانست با شخصيتهاي كپك زده حكومتي به پيش برده شود. ميبايست صفوفش را از صف حاميان حكومت و قانون اساسي اسلامي و امثال اين خزعبلات جدا كند. مكث امروزي در واقع نفس تازه كردن براي يك تعرض عميق تر است. جمهوري اسلامي با نزاعهاي درونيش دست و پا ميزند. همه حاكمين تا آخرين لحظه رجز ميخوانند. اما چه كسي است كه نداند كه اين حكومت با اقتصادي از هم گسيخته٬ با صفوفي در هم ريخته٬ و در چنبره يك سيستم بسيار فاسد و گنديده و به بن بست رسيده٬ نميتواند در برابر مردمي كه از پير و  جوان و زن و مرد در سراسر ايران عزم كرده اند سرنگونش كنند دوام آورد؟  سرنگوني اين حكومت با اين انقلاب حتمي است اما اين اولين گام انقلاب خود ويژه اي است كه پايه جامعه اي عميقا انساني را خواهد گذاشت.*
